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نلاطهنا آمنه‌عدطدمت طذً (صتطعد7) جمنادعدیمن ۶ه عام‌ت‌صنی۳ عط هصنوتا ۶ه بونلزدتمههط آمناجم4ممنستا[ 


(ءمطاستش عصندهمععم)) تصدعهءمط تبدومم]۷( مدعع]۲ 4مصسمط1]0 5764 ,1۶ 

صحتا رعططعع)۱۷ روی‌صعن٩‏ ءتصهاو] اه اهنوا 1۵22 ر۲معوع)۳ظ صهاوزوی۸ 

حصمی.ممطه بر تصععه تم نهوه مد +لتمصرط 

صعتا رلمططعه۱۷ روی‌صعت٩ ‏ تصهاو] اه نصا 122 رسقاً اه ۱۷ ۳۳۵/65501 مصهاعزوع رن‌نع6 تلم 0مصصعطم]۱۷ ,1 


امش 

ند عمط ,رانلنطنعده وم ای مصنه‌تموع :6 71871 طٌ ععصع باتم‌ونساز 223097 7 مهن لصا اطونط و1 رن آمعع1 و صو۳] 
رفعتانلنطنعطهوع۲ آذبف صمصصی ه 9 مامتله۷ موم مصاهعصهتهتاع 9 معاوت‌صنتم 0 ۲۵۱2۳60 مه وناز 9 اعدوری 
عطا وه همه صیف نقطا عامت‌صنتم مصنا؟ اعمحه عطا فذ (صمننموننهت)) طتطع7 اه علمت‌صندم عط1 ۰ا نما لمت‌مطصی صنل‌صز 
۶ 221 ععتایظ اه مصعتصفط‌عصه فظ1 ,طعفعته آمتتعمطجی مت عصتاآناوعج دعهمصم هصتاحعصهمهم 3 رانووعععظ عطا عم عتعدط 
بصصون‌ناته م1 اعمزطناه 15 وانآنطمن دمص تم] مدرد عاهته62و طوناطهای ما عتوتمعلجه کاعتداز عصمی 40صه عم آزستن عطا 
موه 228 ,0اننطهنا 9 9 عتامنتد۷ عمط 09 4صامتع 2۳07 کعسنآهتاناه‌ط ععتاعدویه آمتامع سمونساز عصنستاتنا 
دای آمتاعه مونساز عصمو صم 4ععقط طنلنطنا آممتندی ها عاوت‌صنء۳ 120 عطا ما عصهزع۲ 9 نلزطنهوهم عطا معاطمه 
عط1 همع ما صعادره حمصصمی 2 عصنطوناطماه 0صح ععلبا هصناعنه صنتعلنعدمءع۲ ۲ 660 عطا) مم‌نم‌زوویعه از «ألدصمتان ۸۵0 
«انلزطمنآ اش هم سس عطا جه عم آزبتن عطا صذ فعل‌تاسظ عصصمی قح تاه ,مزا عصنلتمعع۲ 5 اصم‌عتوصم‌صن 4صد 0عملاوعو 
,6 آهصعظ ءتصصهاع1 عطا 0فصه رسمه تمستلی م۳ تمصتهتی ل4صه ات معط ۲و مصمتعذهمتج عصصمی رو139 


معهمصم 10 صمنحعصهمصهم بعات‌صنتم 12 ,وانانطمنا آزت موی رمعاصمتمننم 10۳۷۳۵ 


همم هن :ده تعمصمنا 00۱۵۷ 6۵ بم0صت عاعز) ند ووعععه مهن ند وز فقط 18 ۵ 


لر 9 ۵ ۱ ۱ 
جع 1 مره ۱ 200 طوز۲ 0۶ احصستول 


سال ۵۵ - شماره ۴ - شماره پیایی ۱۳۵- زمستان ۰۱۴۰۲ ص ۱۳۰ - ۱۰۵ 7ص دم ز//:عحاط :عهج م۲1 
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نوع مقاله :پژوهشی 


امکان فقهی استناد به قاعدهٌ تسبیب در مسئولیت قراردادی 


دکتر سیدمحمدحسن موسوی خراسانی (نویسندة مسئول) 
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

من 0مطه و ۵) تصهعه]110 00521 :تفص 

دکتر محمدعلی سعیدی 

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 


جصیو2 

نظام حقوقی ایران در شاخه‌های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی» ظرفیت غنی 
فقه در باب قواعد صضمان؛ انواع مسئولیت‌های مدنی مصطلح؛ ازحمله مسئولیت قراردادی را به‌خوبی پوشش می‌دهد و «قاعدة 
تسبیب مناسب‌ترین قاعده است که می‌تواند مبنای لزوم حبران خسارت‌های ناشی از نقصضص قرارداد محسوب شود. سازوکار مادهٌ 
۱ قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق‌دانان در تنظیم نظام حداگانه برای مسئولیت قراردادی انتقادپذیر است. استفاده از 
ظرفیت‌های فقهی» زمينهةً تفکیک انواع مسئولیت را خنشی می‌کند و درنهایت» امکان استناد به قاعدة تسبیب در مسئولیت 
قراردادی براساس برخی دیدگاه‌های فقهی را فراهم می‌سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان 
به‌حای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی ۰۱۳۳۹ برخی از قوانین 


واژگان کلیدی: ضمان. مسئولیت مدنی قراردادی» قاعدة تسبیب» حبران خسارت. 


موسوی خراسانی» سعیدی؛ امکان فقهی استناد به قاعدهٌ تسبیب در مسئولیت قراردادی ۱۰۷ 

مقدمه 
هر نوع نقض قرارداد ازسوی متعهد. خواه به‌صورت تخلف از اجرای کامل قرارداد باشد و خواه بخشی 
از آن طبعاً خسارت‌های مادی و معنوی به طرف دیگر وارد می‌کند و ازآن‌رو که جبران خسارت در 
خصوص ضررهای ناشی از نقض یک قرارداد است. در اصطلاح حقوق» مسئولیت قراردادی خوانده 

می‌شود. 
باتوحه‌به اينکه تخلفات قراردادی در زمانهُ ما از عمده‌ترین اختلافات قراردادی تلقی می‌شود. چه در 
سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی و ازسویی» احکام خاص آن؛ به‌صورت ویژه از منابع فقهی به‌خوبی 
استخراج نشده است. تمرکز مطالعات در این حوزه و افزودن به ادبیات تحقیق در این زمینه می‌تواند به 
لحاظ علمی و عملی بسیار سودمند باشد. امروزه» در عمل؛ بیش از آنکه بحث از صحت و بطلان» نفوذ و 
عدم‌نفوذ یا حتی فسخ و بقای قرارداد باشد. بحث از بازگرداندن تعادل مالی و اقتصادي ازمیان‌رفته به‌علت 
نقصض قرارداد است. امکان مطالبهة خسارات قراردادی نیز در این راستا ملاحظه‌شدنی است. متعهدله پس از 
مواجهه با نقض تعهد؛ چه از نوع تأخیر و چه از نوع عدم‌انجام یا عدم‌انجام مطلوب» خود را مال‌باخته 
می‌یابد. نشان‌دادن راه فسخ قرارداد به متضرر در بسیاری از اوقات. زیان او را نمی‌کاهد و گاه دوچندان 
می‌کند. این است که گشودن راه مطالبة خسارت انواع نقض قرارداد و دانش‌افزایبی فقهی در آن و التفات 
قانونگذار به مبانی استخراح‌یافته می‌تواند در سطح قانونگذاری و حتی رسیدگی‌های قضایی و در یک کلام؛ 
تأمین عدالت قراردادی کمک کند. درعین حال ابهاماتی مطرح است؛ از یک سو ادلُ ضمانی که در بین 
فقها مورد اتفاق باشد محدود یا برگشت‌دادنی به قاعدة اتلاف و ضمان ید آست و ازسوی‌دیگر» مشهور 
فقیهان این دو قاعده را در اثبات مسئولیت قراردادی در هم ابعاد آن کافی نمی‌دانند» زیرا خسارت‌های 
ناشی از نقض قرارداد. عمدتاً خسارت‌های عدم‌النفع و معنوی است؛ درحالی‌که اکثر فقها معتقدند: «تلف 
مال» و «استیلای بر مال» که موضوع برای دو قاعدة مزبور است. بر اين نوع خسارات تطبیق نمی‌شود و 
مسئولیتی ایجاد نمی‌کند. آقواعد مذکور فقط ضمان را در خصوص خسارت‌های عینی ناشی از اتلاف یا 


۱. «مسئولیت قراردادی» با «ضمان عقدی» تفاوت دارد. ضمان عقدی» نوعی عقد است که براساس آن. ذین از ذمة مدیون به ذمهُ ضامن منتقل می‌شود. 
درحالی که مسئولیت قراردادی» حکم شرعی وجوب حبران خسارت ناشی از تخلف و نقض قرارداد است که از حکم وضعی ضمان متولد می‌شود. برخی از 
فقیهان امامی» تفاوت‌های این دو نهاد شرعی را متذکر شده‌اند (حکیم» مستمسک العروة الوثقی» ۲7۲/۱۲). 

۲. قاعده اتلاف قاعده‌ای اصطیادی با مضمون «مَن آتلف مال‌الغیر فهو له ضامن» است (توحیدی. مصباح الفقاهه ۱۳۱/۳). 

۳. قاعدة علی الید یا ضمان ید. از حدیث نبوی «علی الید ما أَحْذت حتّی تودّی» استفاده شده است (فاضل لنکرانی القواعد الفقهیه .)٩۳/۱‏ 

۶ خونی» مستند العروة الوثقی» ۱۷۳. 

۰. اصفهانی» بحوت فی الفقه ۱۷۰؛ یزدی. عروة الوثقی» 8۰/0؛ روحانی منتقی الاصول. ۱۹/1؛ خمینی» البیع» 0۲9/۱؛ مزمن تسدید الاصول ۱۰۸/۲. 


۸ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 14 شماره پیاپی ۱۳۵ 
من شود. نها ابهاماتی اناد مش کند که در ادامهء:بررشی و راهکارنمد نظر اراقه ی شرد. 

برخی از نویسندگان در آثار فقهی‌حقوقی خود. بعضی از جنبه‌های موضوع را مد نظر قرارداده‌اند.آقای 
حسین نجومیان در زمینهةٌ حقوق تطبیقیء باقر وکیلی در تعارض قانون مسئولیت مدنی» حسین صفایی در 
مسئولیت مدنی و جعفر زنگنه در رسالة دکتری خود در باب مسئولیت قراردادی که به‌صورت کتاب نیز 
درآمده است. به موضوع وحدت مبانی مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در نظم فقهی امامیه تصریح با 
اشاره کردند. برایند این» طبیعتاً امکان استناد به قواعد صضمان و ازحمله» قاعده تسبیب در مسئولیت 
قراردادی است؛ اما ریشه‌یابی اینکه چرا مشهور فقیهان و حقوق‌دانان برخلاف آن به عدم‌امکان استناد 
متمایل‌اند» تحزیه و تحلیل دقیق‌تری می‌طلبد. چرا قانون مدنی و برخی حقوق‌دانان» مانند وحدتی شبیری 
در کتاب «مبانی مسئولیت فراردادی» به‌دنبال ارائة مبنایی حدید در این خصوص هستند؟ آیا چنین تلاشی 
ضرورت دارد؟ 

نوآوری این جستار, بازتعریف فقهی موضوع مسئولیت قراردادی نقد برخی دیدگاه‌هاء پاسخ ایراداتی 
که رویکرد متفاوت از قواعد مشهور ضمان را در این باب اقتضا کرده» اثبات امکان استناد به قاعدة تسبیب و 
درنهایت. زمینه‌سازی برای پایبندی به نظامی واحد در باب مسئولیت است. سازوکار مادة ۲۲۱ قانون مدنی 
یا برخی از دیدگاه‌ها که با تمسک به روایات خاصه به‌دنبال ارائه نظام متفاوت در مسئولیت قراردادی است؛ 


۱. چالش فقهی‌حقوقی در باب مسئولیت قراردادی 

خسارت‌های نقض قرارداد عمدتاً مادی از نوع عدم‌التفع یا خسارت معنوی است که در یک دیدگاه» 
مشمول اد ضمان نیست. این نگاه فقهی اگرچه مخالفانی دارد. اما مبتنی‌بر استدلال فنی فقهی است که 
نظر مثبت مشهور فقیهان را به خود حلب کرده است؛ آما سخن در این است که در مقابل این رویکرد 
فقهی. حوزة قراردادها. به‌ویژه قراردادهای بیع بین‌المللی» اقتضائات حدیدی پیدا کرده است که توحه به آن 
ضروری است. 

در عرف عام یکی دو قرن اخی در تعهدات تحاری بین‌المللی» حبران خسارت‌های قراردادی؛ جه 


7 مثلاً «وقتی شرکت پیمانکار در جریان احداث سذ. از مفاد تعهد تخلف می‌ورزد و آن را خارج از استانداردهای معصول می‌سازد و پس از به‌کارگیری» سدّ 
خراب می‌شود و اموال مردم از بین می‌رود تلف مال صادق است» (وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۱۷۰). 

۷ خوتیء مستند عروة الوثقی. ۱۷۳؛ صاحب‌جواهر جواهر الکلام. ۳۹/۳۷؛ اصفهانی. بحوت فی الفقه. ۱۷۰؛ یزدی» عروة الوثقی» 4۰/۵؛ روحانی» منتقی 
الاصول. ۱۹/۲؛ خمینی» البیم» ۵۲۵/۱؛ مزمن. تسدید الاصول ۱۰۸/۲. 
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مادی» شامل خسارت‌های عینی و عدم‌النفع و چه معنوی خودنمایی می‌کند. طبیعتا در قبال اين رویکرد؛ 
پایبندی و اصرار سیستمی حقوقی برخلاف آن, انزوای حقوقی تجار را به دنبال خواهد داشت. اکنون» بدون 
اینکه کورکورانه به‌دنبال انطباق قوانین خود با حقوق عرفی باشیم یا آن را به هر قیمت بر نظام فقهی خود 
تحمیل کنیم» امکان استناد به قاعده‌ای فقهی در باب ضمان که انواع ضررهای ناشی از نقض قرارداد را 
پوشش دهد. بررسی می‌کنیم. باتوجه‌به این مطلب که سازوکار مقرر در مادة ۲۲۱ قانون مدنی که جبران 
خسارت را مشروط به تصریح طرفین قرارداد يا معلق به احراز عرف به‌منلة تصریح دانسته است. نظام 
کارآمدی نیست؛ چراکه درصورت تسری قواعد ضمان قهری به خسارت‌های قراردادی» تصریح و 
عدم‌تصریح طرفین قرارداد. در ایجاد و رفع ضمان تأثیر ندارد. پیگیری وجود تصریح طرفین یا 
جست‌وجوی عرف به‌منزلة تصریح نیز سب فرایندهای طولانی قضایی و مانعی در جبران خسارت متضرر 
به‌صورت مطلوب خواهد بود. 

چالش دیگر آن است که حقوق‌دانان» تخلف قراردادی را وقتی سبب حبران خسارت می‌دانند که 
پیش‌بینی‌شدنی باشد. اعتبار چنین شرطی در این مقام نیز مورد تردید جدی است. صحت‌وسقم این امر 


در راستای استناد به قاعدة تسبیب در گفتارهای پیش‌رو بررسی می‌شود. 


۲ دیدگاه‌ها و نقد آن 

این تحقیق بر آن است با کنکاش برخی از دیدگاه‌ها و نقد آن. امکان استناد به قاعدة تسبیب در 
مسئولیت قراردادی و نیز پیروی از عرف جدید را در ظرفیت‌های موحود فقهی اثبات کند. 

۲ رویکرد قانون مدنی 

نویسندگان قانون مدنی که جمعی از فقیهان و حقوق‌دانان برجسته بوده‌انده برای همسویی با چنین 
عرفی که جبران انواع خسارت‌های قراردادی را لازم و مسلّم می‌داند و درعین‌حال طب نظر مشهور مشمول 


۸ انعکاس این عرف در قوانین مدوّن هر دو نظام کامنلا و رومی ژرمنی» به‌وضوح دیده می‌شود: در حقوق آلمان, تفویت منافع آینده تحت‌عنوان «تشوری 
تفاوت» (1(1]1676071060116), خسارت‌های ناشی از تفاوت میان موقعیت واقعی و فعلی, مطالبه‌شدنی است. 
(824 بصمتن0۵0] ممتلزت عط 0۴ کومتادل ت۴0 مدوم دممتامعتلط0) 1۵۲۷ 0۴ 1۳86 محصقصعصصنل ) 
در کامنلا در قالب نظریه «موقعیت مشابه»» همین معنا تکرار شده است (145 ,12۷ 0۳61 جوز مهاتعل] رعصصهل۸ مط۲0). 
کنوانسیون‌های بیع بین‌المللی نیز تحت‌تآثیر اين عرف عام قرار گرفتهاند. براین‌اساسء مادة 4 ۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی و مادة ۷۰۹۰۲ اصول قراردادهای 
تحاری» خسارت‌های مادی عدم‌النفع را مطالبه‌شدنی دانسته است. 
۰ ۸۲۵۱6 :1980 - 00005 0۶ ۹216 لقصمتحصعنصا مطا ع0؟ مامع‌اجمن وه طمتاصهوم) عصمتاج آ 0مانصنآ 


۰ ,دهاجم لقزمتعصصی اهممتاعصع‌ام ۵ ععلم‌تممننم م1 


۸۷/۳ ۷؛ بیانگاه تفسیری بر حقوق بیع بین المللی؛‎ ٩ کاتوزیان قواعد عمومی فرارداده؛ ۲۰/6 ۲؛ شهیدی» حقوق مدنی»‎ ٩ 


۰ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


ادلٌ ضمان نیست. نهاد فقهی «اشتراط ضمن عقد» را پیش‌بینی کرده‌اند. ار واقع. از یک نهاد نقهی 
شناخته‌شده برای پوشش‌دادن مسئولیت قراردادی که حاوی برخی از شقوق مورد تردید و مناقشه است. 
استفاده کرده‌اند. قانونگذار در قسمت پایانی این ماده» گویا از آن نظر که وحود چنین عرفی را محرز 
نمی‌دانسته است. به‌صورت تعلیقی به نقش عرف اذعان کرده است. نویسندگان قانون مدنی به این طریق 
به‌صورت زیرکانه. امکان اعتباربخشی به عرف عام و سیرة عقلا در اين موضوع را فراهم آورده‌اند. 

ضمن تحسین این رویکرد که در زمان خود. یک چارهانديشي فقهی‌حقوقي مناسب برای مسئلهُ مدنظر 
بوده است» باید اذعان کرد: اگر عنصر مادی عرف عام در مسئله احراز شود که ظاهراً امروزه شکی در آن 
نیست او حجیت آن نیز به‌مثابُ عنصر معنوي عرف به اثبات برسد» خود می‌تواند منشأ ضمان و مسئولیت 
مبتنی بر قانون و نه قرارداد قرار گیرد. براین اساس دیگر چه نیازی به نهاد «اشتراط ضمن عقد» برای اثبات 
مسئولیت خواهد بود. به نظر می‌رسد چنانچه قواعد مسئولیت. به‌ویژه قاعدة تسبیب با نگاهی جدید. اقسام 
مسئولیت قراردادی را شامل شود. احتیاحی به طی مسیر مندرج در مادة ۲۲۱ ق.م نخواهد بود. نگارنده در 
ادام مقاله به‌دنبال اثبات این ادعاست. قبل از آن شایسته است به دیدگاه دیگر در این مقام و نقد آن 
پرداخته شود و زمینه برای ارائة راهکار مدنظر فراهم آید. 

ق یک نار 

برخی از حقوق‌دانان مسئولیت قراردادی را نهادی حقوقی مستقل و فراتر از ادل مشهور در باب ضمان 
می‌دانند و معتقدند که از روایات وارد در این خصوص چنین استفاده می‌شود: «هرگاه شخصی برای انجام 
کاری اجرت می‌گیرد. متعهد است که کار را انجام دهد. با انجام‌ندادن تعهد. نه‌تنها مستحق اجرت نیست؛ 
بلکه باید خسارت طرف دیگر را نیز حبران کند.» این محققان با استدلال به مدلول روایات باب ضمان 
قراردادی» تذر مقام اثبات مبنای خاص و منحصر در خصوص تخلف قراردادی برآمده‌اند؛ به اين بیان که» 


متخلف «باید خسارت وارد بر مال را حبران کند» چون تعهد وی از نوع تعهد به نتیجه بوده و صرف 


۰. مادة ۲۱ اق.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند. درصورت تخلف» مسئول 
خسارت طرف مقابل است. مشروط بر اينکه به جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد. عرفاًبه‌منزلة تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.» 

۱ کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادهه 1۹/6 ۲. 

۲. این فرض, مبتنی بر تساوی عرف عام و سیرة عقلاست که برخی نویسندگان معتقدند (دانش‌پژوه» منابع حقوقء ۱۵۳) حجیت دلیل سیرة عقلا نیز محصل 
بحث است. در این مقاله. حجیت سیر عقلا به‌صورت تفصیلی پیگیری نمی‌شود. اما به‌طورکلی درصورت اثبات سیره و نیز حجیت آن در این باب» می‌توان بر 
مادة ۲۲۱ق.م خورده گرفت و لزوم اصلاح آن را پيشنهاد کرد. چه اینکه در فرض وجود چنین سیرة عام و حجیت آن. اشتراط آن» تحصیل حاصل و ابتنای 
مسئولیت بر اشتراط آن» غیرضروری است. 

۳. وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۰۱۷۵ 

6 نک: حرعاملی وسائل الشیعه ۰/۲۹ ۲تا6 ۰۲ ابواب موحبات ضمان باب 6 ۲؛ حر عاملی» وسائل الشیعه ۱6۷۷۱4۲/۱۹ ابواب احاره» باب ۰۲۹ 
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محقق‌نشدن نتیحه» در پیدايش مسئولیت کافی است.» ار واقع؛ دیدگاه ویة ایشان. حاوی این نکته 
جدید است که با لحاظ روایات خاصه در مسئولیت قراردادی» می‌توان خود این روایات را مبنای ضمان قرار 
داد و نیازی به تمسک به ادلة عام ضمان قهری نیست. 

فارغ از اينکه روایات مدّنظر» چنین برایندی را در پی دارد یا نه. به نظر می‌رسد به این نتیجه‌گیری» 
ایرادی کلی و مقدماتی وارد می‌شود؛ چراکه دست‌وپاکردن مبنای مستقل برای مسئولیت قراردادی در فروض 
خسارت‌های عینی که بنا بر مشهور. مشمول قواعد ضمان قهری است. تحصیل حاصل است و در فرض 
خسارت‌های عدم‌النفع که عمدة خسارت‌های ناشی از تخلف قراردادی است و مشهور به‌موحب ادلة 
ضمان خسارت پا خسارت حبران‌شدنی نمی‌دانند. مبنای حدید تغییری ایحاد نمی‌کند. فاعده‌ای که 
مستذل بر مبنای جدید استوار کرده است. عدم‌لزوم اثبات تقصیر در مسئولیت قراردادی و لزوم آن در غیر 
آن است؛ 4 این لحاظ که تعهد در قراردادها. تعهد به نتیجه و تعهدات خارج از قرارداد. تعهد به وسیله 
(وظیفه) است."ذر نقد این نظر» ضمن اينکه این امر کلیت ندارد. گاهی تعهد قراردادی نیز تعهد به وسیله 
و انجام وظیفه است؛ مانند تعهدات امین در عقود امانی یا تعهد وکیل راجع به حکم دادگاهیا تعهد 
پزشک (مادة 4٩0‏ قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲). باوحوداین» اگر بپذیریم که تعهد در قراردادها؛ تعهد به 
نتیجه است و اين ام در موضوع اثبات تقصیر دخیل است؛ اما این نمی‌تواند مبنای لزوم جبران خسارت 
باشد. اینکه گفته شود: متعهد در قرارداد ملزم به اتبان نتیحه است» پس اگر از سر تخلف قراردادی» ضرری 
به متعهدله وارد کرد باید حبران خسارت کند. اساس صحیحی ندارد؛ بلکه بیشتر تداعی‌کنندة اصل لزوم 
متخذ از مادة ۲۱۹ قانون مدنی است. ناگفته پیداست که مطابق مذاق فقه امامیه و قانون مدنی و روایات 
مستند در دیدگاه بدا الزام مستفاد. دو طرف قرارداد را ملتزم به ایجاد نتیجة مطلوب در قرارداد می‌کند. 


برایند این امر آن است که اگر متعهد به تعهدش عمل نکرد» زمينه اجبار وی ازسوی حاکم شرع فراهم 


۵. وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۰۱۷۵ 

۲ علامه حلی» تحریر الاحکام ۱۸۳/۳؛ علامه حلی» تحریر الاحکام» ۵۱۹/6؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۱۵/۳۷؛ خوتی» مستند عروة الوثقی» ۱۷۳؛ 
اصفهانی» بحوث فی الفقه» ۱۷۰؛ یزدی» عروة الوثقی» 8۰/۵؛ روحانی» منتقی الاصول» ۱۹/1؛ خمینی» البیعم» 0۲/۱؛ مزمن» تسدید الاصول, ۱۰۸/۲. 

۷ ظاهراً اقامه‌کنندة این مبناء برای خسارت‌های قراردادی ناشی از تفویت منافع و موقعیت‌های ازدست‌رفته. نهادی غیر از سازوکار ماد ۲۲۱ قانون مدنی را 
پیشنهاد نکرده‌اند (وحدتی شبیری. مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۲ ۲۷) که در مبحث قبل این سازوکار نقد شد. 

۸ وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت فراردادی» ۰۱۸۵ 

۰۱۸۵ وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت فراردادی»‎ ٩ 

۰ صفائی» مسئولیت مدنی. ۰٩۱‏ 

۱ صفائی» مسئولیت مدنی. ۰٩۱‏ 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


می‌شود (الحاکم ول الممتنع). "۲ 

لزوم جبران خسارت‌های قراردادی» مبتنی بر مبانی خاص خود است. ظرض از بیان مبناء ذکر وجه 
الزام مشروعیت و حقانیت آن موضوع است. "این در حالی است که در دیدگاه مذکور حای سال از 
وحه الزام حبران خسارت. همچنان باقی است. 

از این ملاحظة مقدماتی که بگذریم» کیفیت استدلال به روایات منظر نیز خالی از مناقشه نیست. 

در استناد به تعلیل ذیل روایت حمّامی که امام(ع) در جواب سائل» حمّامی را ازآن‌رو که اجرت را 
برای حمام و نه برای نگهداری لباس‌ها گرفته است» ضامن سرقت نمی‌دانند» مستدل بیان داشته است: «از 
مفهوم مخالف تعلیل امام(ع) استفاده می‌شود که اگر حمّامی؛ علاوه‌بر مبلغ متعارف. برای نگهداری لباس 
نیز احرتی بگیرد. باید لباس‌ها را سالم تحویل دهد. در غیر این صورت. نه‌تنها مستحق اجرت اضافی 
نیست. بلکه ضامن لباس‌ها هم است.»۲۱ 

به نظر می‌رسد این تعلیل» حاکی از آن است که تلف لباس بالمباشره یا بالتسبیب وقتی مستند به فعل 
پا ترک فعل حمّامی و ضمان‌آور است که به‌وسیلة قراردادی» تکلیف نگهداری متوجه او باشد» وگرنه تلف 
اساسا ارتباطی به او ندارد. بنابراین؛ شرط ضمان؛ وجود عقدی است که رابطة سببیت را بین ترک فعل 
حمّامی و خسارت واردشده ایجاد می‌کند. افزون بر اين» اثر وجود یک عقد آن است که حمّامی را در مقام 
امین قرار می‌دهد و از اين نظر» مسئولیت وی منوط به احراز عنصر تقصیر خواهد بود. "۲ 

آنچه سبب مسئولیت است. ایراد خسارت به غیر است که موضوع ادلة ضمان قرار می‌گیرد. تقش 
قرارداد. ایجاد رابطة سبیّت و لزوم احراز عنصر تقصیر است» نه بیشتر. 

روایت دیگر که به آن برای اثبات نظام خاص مسئولیت قراردادی استدلال شده است» صحیحهة حلبی 


۲ محقق داماد. نظريهٌ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی» 66 ۲. 

۳ قواعد اتلاف. علی الید و لاضرر یا سازوکار مندرج در مادة ۲۲۱ قانون مدنی که البته مورد اخیر محل نقد نگارنده است. 

6 دانش‌پژوه منابع حقوق؛ ۰۹7 

۰۵ «لاضمان علی صاحب الحمام فیما ذهب من الثیاب. فانه اّما خذ الجعل عل الحمام و لم یأخذ علی الثیاب». حر عاملی» وسائل الشیعه» ۱8۰/۱۹ ابواب 
احکام اجاره باب٩‏ ۰۲ ۳۱۲2 ۲. 

7 وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۰۱۸۲ 

۷ ماده 1۱6 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «امین» ضامن تلف يا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد» مگر درصورت تعدی یا تفریط. وضعیت در 
ساير قراردادهای امانی مانند احاره (مادة ۲قم) و مضاربه (مادهٌ 7 ق.م) نیز به همین صورت است. از مجموع مواد مربوط به احاره و عاریه و ودیعه و 
وکالت و اجاره و رهن و مانند این‌ها به‌خوبی بر می‌آید که در هرجا شخص به رضای مالک و برحسب اذن او بر مالی تسلط یابد. امین است؛ خواه هدف اصلی 
تسلیط امین قراردادن او باشد یا مقصود از توافق. امر دیگری باشد که لازمة تحقق آن, استیلای بر مال است (کاتوزیان» دوره عقود معین» 2/۱ ۷). 

۸ در واقع اين مورد. موضوع قاعده فقهی اتلاف بالتسبیب است. ماده ۳۳۱ قانون مدنی براساس این قاعده مقرر می‌دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید 


مثل یا قیمت آن را بدهد...». 
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به این مضمون است: «هر عاملی که برای او احرتی مقرر شد که کاری را انجام دهد اما او کار را فاسد کند 
(کالا را معیوب کند)» ضامن است.»"تویسنده معتقد است این روایت» مسئولیت مبتنی بر قاعدة اتلاف را 
بیان نمی‌کند. «زیرا لازمة این تحلیل آن است که اگر متعهد. کار را به شاگردان خود واگذار کند» راجع به 
خسارت واره ضامن نباشد؛ چراکه اتلاف» دیگر مستند به وی نیست...» درحالی‌که این روایت به‌طور 
مطلق می‌گوید: اگر مالی را برای تعمیر به عاملی بسپاری تا اصلاح کند ولی او مال را خراب تحویل دهد؛ 
صامن انتت:0 ۳ 

برخلاف این تحلیل» به نظر می‌رسد ظاهر روایت که موضوع افساد مال را مطرح می‌کند» درخور 
انطباق با قاعده اتلاف است. این ادعا که روایت» اتلاف بالتسبیب را در بر نمی‌گیرد نیز درخور مناقشه 
است. اتفاقاً ظاهر روایت» هر مورد که تلف بالمباشره یا بالتسبیب مستند به اجیر باشد را در بر گرفته است» 
فعل «فیفسد» بر آن اطلاق می‌شود. 

این ادعای مستدل که ظاهر روایت مذکور در هر صورت احیر را ضامن می‌داند حتی اگر کار را به 
عامل دیگر (مباشر اتلاف) بسپارده پس سبب ضمان وی قاعدة اتلاف نیست. ایرادشدنی است؛ چراکه 
قاعدة اتلاف بالمباشره یا بالتسبیب به‌خوبی از آن استفاده می‌شود. مهم آن است که رابطه علیت بین فعل 
احیر و تلف مال وحود داشته باشد و این رابطه درصورت ی که سبب اقوی از مباشر باشد» کاملاً محرز است. 

براین‌اساس» ضمن اينکه مشهور فقیهان مسئولیت احیر را از باب قاعدة اتلاف دانسته‌اند» به لحاظ 
امانی‌بودن ید احیر اثبات تقصیر را ضروری می‌دانند. آطلاق «فأفسد» در اين روایت نیز می‌تواند مشعر 
به‌معنای تقصیر باشد. در این صورت. احتمال دارد مورد روایت اساسا ناظر بر مسئولیت اجیر در فرض 
لا همه تاش ۲ 

با لحاظ ایرادات کلی و حزئی و احتمالاتی که در استظهار از روایات مطرح شد. برپایی مبنایی حدید 
در مسئولیت قراردادی با تکیه بر روایات مزبور» خدشه‌پذیر و مناقشه‌شدنی است. به همین دلیل است که 
بیشتر فقیهان» در روایات استنادشده مبنا را همان قواعد ضمان قهری؛ یعنی قاعدة اتلاف یا علی‌الید 


دانسته‌اند و درعین حال, باتوحه‌به وحود عقدی در این میان» ضمان را بر احراز تعدی و تفریط متخلفه 


.)۱2۷/۱۹ «کل عامل اعطیته جرا لیصلح فأفسد فهو ضامن» (حر عاملی. وسائل الشیعه»‎ ٩ 

۰ وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۱۸۷ 

۱. صاحب‌جواه جواهر الکلام» ۳۰۳/۲۷؛ حر عاملی» وسائل الشیعه ۰۱8۷/۱٩‏ 

۲ وصف «احرت» در روایت» (أعطیته حرا) می‌تواند از وجود قرارداد و امانی‌بودن ید اجیر حکایت کند. نه آن‌چنان‌که مستدل» این وصف را به‌معنای این 
گرفته است که اگر احرت بگیرد. ضامن است و اگر نگیرد ضامن نیست؛ زیرا براساس قاعدة اتلاف. ایراد ضرر. سبب ضمان است. وحود احرت از وحود قرارداد 
حکایت دارد و وجود قرارداد به احراز رابطة سببیّت کمک می‌کند و البته لزوم احراز تقصیر را نیز گوشزد می‌کند. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۰ 


فترتت کرده‌انی ۲۷ 

اکنون جای این سوال است که از میان مبانی ضمان. کدام‌یک تناسب بیشتری با مسئولیت قراردادی 
دارد؟ به نظر می‌رسد قاعدة تسبیب. باتوحه‌به مفهوم و شرایط آن؛ مناسب‌ترین مبنا در پوشش‌دادن مسئولیت 
قراردادی است. در سطرهای پیش‌رو» مفهوم قاعدة تسبیب و امکان فقهی استناد به آن در این خصوص 


بررسی می‌شود. 


۳ مفهوم قاعده تسبیب 

در اصطلاح فقه» قاعدة تسبیب. ازجمله مبانی ضمان و بیانگر وضعیتی است که عملی» سبب تلف 
مال غیر شود با آنکه به حسب ظاهر عامل مستقیم تلف چیز دیگری است. مان ناشی از قاعدة 
تسبیب در صورتی است که فعل یا ترک فعل "شخص سبب ورود خسارت مالی یا جانی به شخص دیگر 
شده است. درحالی‌که مسیّب. مباشرت مستقیم نداشته است؛ مانند آنکه شخصی در وسط راه» چاهی حفر 
کند و علامت هشداردهنده نصب نکند. حال اگر شخص دیگری در چاه سقوط کند. هرچند بين حفر چاه 
و سقوط رهگذر رابطةٌ علیت تامه نیست؛ ولی عرف عقلاء حفرکنندة چاه را سبب حادثه می‌داند. سلمعبر 
و ایجاد ضرر برای دیگران» بازکردن درب قفس پرندة متعلق به دیگری و مانند آن اگر ضرر به غیر وارد کند؛ 
می‌تواند از مصادیق مسئولیت مبتنی بر قاعدة تسبیب باشد. نت حاتز اهمیت آن است که ريش قواعد 
اتلاف و تسبیب یکی است. به‌عبارت‌دیگر» تسبیب» چیزی غیر از اتلاف بالتسبیب نیست. در فقه ازنظر 
مبنای مسئولیت؛ تفاوتی بین اتلاف و تسبیب وحود ندارد. "اقتضای این وحدت آن است که چنان که در 
اتلاف (بالمباشره اثبات تقصیر نقشی ندارد. در تسبیب نیز موضوعیت نداشته باشد. بنابراین» اگر در باب 
تسبیب مادة ۳۳۶ قانون مدنی یا برخی دیدگاه‌های فقهی» بات تقصیر را لازم دانسته‌اند» قاعدتا 


«ازآن‌روست که چه‌بسا بدون تقصیر رابطة سببیت عرفی بین عمل شخص و خسارت وارده. محقق و احراز 


۳ محقق کرکی: جامع المقاصد. ۲۸۱/۸؛ ابن‌ادریس: السراثره 447۲/۲ صاحب‌جواهر: جواهر الکلام, ۲۷/ ۳۲۳؛ خونی: مستند عروة الوثقی, ۱۷۳. 

۶ صاحب‌جواهر جواهر الکلام, 1/۳۷ 4؛ علامه حلی» تحریر الکلام. ۲۹4/۲. 

۰ ترک فعل هم می‌تواند سب ایراد خسارت باشد و قاعدة تسبیب صدق کند؛ مثلاً منع ذبح حیوان در حال تلف می‌تواند از مصادیق ضمان به‌موجب قاعدة 
تسییب تلقی شود (محقق کرکی» جامع المقاصد, ۲۱۹/۲). 

4۳۵/۲ حسینی مراغی» العناوین»‎ ۳٩ 

۷ علامه حلی؛ ارشاد التذهان 646/۱ 

۸. حسینی مراغی» العناوین, ۰۳۲۲/۲ 

۵1۷/۲ خمینی» تحریر الوسیله‎ ٩ 


موسوی خراسانی» سعیدی؛ امکان فقهی استناد به قاعدهٌ تسبیب در مسئولیت قراردادی /۱۱۵ 


تم شوه 2۳ 

در خصوص فرصيهة استناد به قاعدة تسبیب در مسئولیت قراردادی در تخلف از احرای قرارداد وقتی که 
منجر به خسارت به متعهدله شود. متعهد عرفاً با واسطه خسارت‌هایی را به متعهدله وارد می‌کند و مصداق 
اتلاف بالتسبیب خواهد بود. درعین حال» ارتباط ضررهای وارده با نقض قرارداده محل گفت‌وگو قرار گرفته 
و نظرات متفاوتی مطرح شده است. دراین‌باره» ابتداء نظر مخالف و سپس. دیدگاه امکان استناد به قاعدة 


تسبیب بیان می‌شود. 


۴ عدم‌امکان استناد به قاعدة تسبیب در مسئولیت قراردادی 

دیدگاه عدم‌امکان استناد به این قاعده از دو حهت مطرح‌شدنی است: اول. از لحاظ تردید در وحود 
ارتباط بین ضررهای حاصل‌شده و نقض قرارداد؛ دوم از لحاظ تردید در لزوم حبران خسارت‌های 
عدم‌النفع که عمده خسارت‌های ناشی از تخلف قراردادی است. 

۱ عدم‌امکان؛ از لحاظ شرط 

برحسب حقوق موضوعه, در مسئولیت قراردادی» افزون بر لزوم احراز رابطه سببیّت بین خسارت و 
ايرادکنندة خسارت قابل پیش‌بیینی‌بودن خسارت نیز شرط است. این امرء در اسناد بیع بین‌المللی نیز 
تأکید شده است. آطبنای مسئولیت قراردادی» تراضی طرفین قرارداد است و چون خسارت‌هایی که از 
حدود ادراک و پیش‌بینی طرفین خارج است» در قلمرو تراضی وارد نمی‌شود؛ طبیعتا الزامی متوحه آن 
نخواهد بود. مان پیش‌بینی ضرر زمان انعقاد قرارداد است و متخلف» مسئول خساراتی نیست که ازنظر 
نوعی و عملی در زمان انعقاد قرارداد درخور پیش‌بینی نبوده است. اگرچه بعداً درخور پیش‌بینی تاش ۳ 
براین اساس, ابتنای مسئولیت قراردادی بر قاعدة تسبیب مشکل است؛ زیرا در تحقق قاعده» احراز رابطهٌ 
سببیت کافی است و حرفی از چنین شرطی نیست. 


استناد به قاعدة تسبیب در این مقام از منظر دیگر نیز مورد تردید حدی است. 


۰ صفائی» مسئولیت مدنی؛ ۰۸۱ 

۱ کاتوزیان. قواعد عمومی فرارداده؛ ۰۲۲۰/۶ 

۲ مادهٌ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مقر می‌دارد: «... این خسارات نمی‌تواند از مقدار زیانی که نقض‌کننده در زمان انعقاد قرارداد به مدد واقعیات 
پیش‌بینی می‌کرده... بیشتر باشد» (مادة ۳ و 4 و ۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و مادة ۹:۵۰۳ اصول اروپایی حقوق قراردادها نیز همین شرط را بیان 
کرده است (391 9 ۷۵/6 3ز( صحعم با ره 15 له)معدوملصیاگ تعصل‌تون- 21 

۳ کاتوزیان قواعد عمومی فراردادهاه ۲4/6 ۲؛ وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی؛ ۲۸؛ شهیدی» حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات» ۰۷۹ 

6 بیانکاه تفسیری بر حقوق بیع بین المللی» ۸۷/۳. 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


.۲ عدم‌امکان؛ به‌ملاحظةٌ نوع خسارات 
خسارت‌ها در یک تقسیم سنتی» به خسارت‌های واقعی و عدم‌النفع تظسیم ی شر ٩۳‏ 

خسارت واقعی, ناظر به اتلاف مال» اعم از عین پا منفعت موحود است. منفعت موحود؛ مانند ميوةٌ 
درخت» سکونت منزل مورد احاره و... . در خصوص مسئولیت قراردادی» اگر یک طرف قرارداده نقض 
تعهد کند» هزینه‌هایی که شخص متضرر برای احرای تعهداتش متحمل شده است؛ نظیر خرید مواد اولیه» 
حلب نظر کارشناس و مشاور و.... خسارت واقعی به شمار می‌رود. 

خسارت عدم‌النفع می‌تواند؛ مثلا ناشی از غصب مال» حبس انسان یا نقض قرارداد باشد. خسارت 
عدم‌النفع بر اثر نقطض قرارداد؛ مانند آنکه شرکتی ساختمانی که به موجب قرارداده متعهد به ساخت و تحویل 
ساختمان در موعد معین شده است» آگر با یک سال تأخیر تحویل دهد یا اصلاً تحویل ندهد؛ منفعتی را 
تفویت کرده است که برحسب عرف» از احرای کامل قرارداد حاصل می‌شده است. این نوع خسارت 
محتمل» منافعی است که درصورت انحام تعهدات قراردادی» احتمال حصول آن وحود دارد؛ مثل اینکه 
ادعا کند اگر مبلغ قرارداد به‌موقع به او پرداخت می‌شد. می‌توانست در بانک سپرده‌گذاری کند و در 
قرعه کشی برنده شود. 

خسارت‌های واقعی باید جبران شود. قواعد ضمان, ناظر به این نوع خسارت‌هاست. قاعدة اتلاف و 
تسبیب» خسارت‌های عدم‌التفع و احتمالی را در بر نمی‌گیرد و فقط تلف مال موجود را در بر می‌گیرد. ۸" 
مطرح می‌شود که هرچند مال» اعم از عین و منفعت است و قاعدة اتلاف (بالمباشره يا بالتسبیب) هر دو را 
ضمان‌آور می‌داند. "ما شامل منفعتی است که بالفعل و موحود باشد؛ مانند میوة درخت با سکونت در 
عین مستأحره. بنابراین» این قاعده بنابر مبنای مشهور در خسارت‌های ناشی از نقصض قرارداد حریان ندارد» 
مگر در مواردی که تلف مال موحود صدق کند. مادة ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی نیز همین مضمون را تأیید 
ات 


۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
۰ نام تا 4 
۷ یزدانی و همکاران «معیار محاسبهٌ خسارت ناشی از نقط قرارداد سرمایه‌گذاری»۰ 6 ۰۲۰ 
۸ خونی» مستند عروة الوثقی» ۰۱۷۳ 
٩‏ مادة ۳۲۸ قانون مدنی: «هرکس مال غیر را تلف کند. ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون 


عمد و اعم از اينکه عين باشد یا منفعت...» حسینی مراغی» العناوین» ۰4۳۸/۲ 


موسوی خراسانی. سعیدی؛ امکان فقهی استناد به قاعدهُ تسبیب در مسئولیت قراردادی /۱۱۷ 

۵. امکان استناد به قاعدة تسیب در مسئولیت قراردادی 

با پاسخ به ایرادات پیش‌گفته. امکان استناد به قاعده تسبیب اثبات می‌شود و زمینه برای ترسیم نظام 
یکپارچه برای اقسام مسئولیت فراهم می‌آید. 

۰ ۱ پاسخ ایراد اول 

تردید اول. از شرط «قابل پیش‌بینی‌بودن خسارت» نشئت گرفت. براین‌اساس» علاوه بر لزوم احراز 
رابطة سببیّت» خسارت‌هایی حبران‌شدنی تلقی شده که قابل پیش‌بینی طرفین قرارداد و در آستانة تراضی 
آن‌ها قرار گرفته باشد. درحالی که چنین امری در مسئولیت مبتنی بر قاعدة تسبیب به‌هیچ‌وجه شرط نیست و 
این استناد به قاعده را مشکل می‌سازد. به نظر می‌رسد از این ایراده می‌توان چنین پاسخ گفت: شکی نیست 
که شرط سیبیت. رکن اصلی احراز مسئولیت است. اما شرط قابل پیش‌بینی‌بودن خسارت به‌عنوان شرطی 
مستقل. مبنای درخور اتکایی ندارد. این درست است که امر پیش‌بینی‌شدنی در نگاه عرف» عاملی برای 
کشف رابطهً سببیت است. اما نمی‌توان آن را شرط مستقل در کنار شرط سببیّت دانست. پیش از آنکه 
تحلیلی بر عدم‌اشتراط چنین شرطی مطرح شود. باید توجه داشت ريشْة اصلی این اشتراط آن است که در 
دیدگاه مشهور حقوق‌دانان که بر مادة ۲۲۱ قانون مدنی نیز سایه افکنده است. مبنای مسئولیت قراردادی» 
تراضی طرفین عقد است. وقتی تراضی و توافق طرفین عقد مبنای ضمان تلقی شود اشتراط درخور 
پیش‌بینی‌بودن خسارت ازسوی آن‌ها. دور از انتظار نیست. اما کلام در این است که ابتنای مسئولیت بر 
توافق» با مبانی ضمان ناسازگار است. حداقل ان بدیهی است که مبنای مسئولیت» توافق و تراضی نیست؛ 
بلکه نقط قرارداد است. هرچند این کلام نیز تأییدشدنی نیست؛ چراکه نقض قرارداد خسارت‌بار» 
موضوع و زمینه‌ساز مسئولیت است. نه مبنای مسئولیت. الزام به جبران خسارت باید از دلیل شرعی و 
قانونی ناشی شود. اگرچه در مسئولیت قراردادی» رابطه قراردادی وحود دارد. اما التزام به جبران خسارت 
طلبکار قراردادی» دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ بلکه ضمانی عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و 
کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید.۱" 

بر این سخن نیز می‌توان خرده گرفت؛ چراکه کوتاهی متعهد از وفای به عهد. مشروعیت الزام وی به 
انحام تعهداتش را به‌دنبال دارد» وی مبنای مسئولیت را باید در جای دیگر حست‌وجو کرد چنان‌که مادة 


6 فقانون آنین دادرسی هلان بر خلاف: ظام ماد ۲۱ ۲ فانون مات فلربها به شیر اضلی فراع مان 


۰ صفائی» مسئولیت مدنی» ۸۸ 
۱ کاتوزیان فواعد عمومی قراردادهه ۰۱۳۳/۶ 
۲. مادة ۲۲۲ و ۲۳۷ قانون مدنی این نقد را تأیید می‌کند. 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 14 شماره پیاپی ۱۳۵ 
گرایش یافته و خسارت‌های عینی ناشی از نقض قرارداد را با لحاظ قواعد ضمان قهری (اتلاف و تسبیب) 
حبران‌شدنی دانسته است. با این تشّت آرا در دخالت توافق طرفین قرارداد در اصل مسئولیت. شرط 
«قابل پیش‌بینی‌بودن») که متفرع زان است نیز مورد خدشْة حدی قرار می‌گیرد. 

ازسوی‌دیگر» به نظر می‌رسد دلیل روشن و متقنی در فقه و قانون, راحع به این شرط -مستقل از شرط 
سببیت- نداریم و عدم‌الدلیل دلیل العدم. در واقع» با تأمل در شرط قابل پیش ‌بینی‌بودن خسارت» این 
متعهد در هنگام انعقاد قرارداد می‌بایست چنین خسارت‌هایی را پیش‌بینی می‌کرده است» هیچ دلیل قانونی 
جز احراز رابطة سببیّت نیست. لذا با امعان‌نظر در برخی گزاره‌های فقهی که شانبهُ اعتبار چنین شرطی را 
دارد» به جیزی جز اعتبار شرط سببیّت نمی‌رسیم؛ مثلااً بر خی از فقیهان معتقدند که اگر کسی. بچه‌ای را در 
محلی قرار دهد که در آن معمولاً حیوان درنده‌ای وود ندارد و اتفاقاً چنین حیوانی بیدا شود و بچه را تلف 
کندء وی براساس نظر مشهور. ضامن نیست؛ زیرا این عمل» مستند به فعل او نیست و در واقع رابطهٌ 
سک وا دود ارو ۹۳ 

مادة ۵۱7 قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی» مانند 
دیوار پا بالکن ملک خود که قراردادن اشیا در آن حایز است» قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده» به 
گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه با خسارت باشد»» به این معنا نیست که قابل پیش‌بیئی‌بودن؛ 
حکم گفته‌اند که: فرد با علم به سقوط. آن را در معرض سقوط قرار داده است. بنابراین» سقوط شیء به 
معبر. فعل شخص و تعدی به شما می‌آید. بزایناساس» چنان که برخضی از نویسندگان در خصوص 
مسئولیت قهری معتقدند که: بنابر اصول» «قابل پیش‌بینی‌بودن» شرط نیست و کسی که با سهل‌انگاری 
مستقیماً به دیگری خسارت زده است» باید حبران کند» در مسئولیت قراردادی نیز این شرط اعتبار ندارد. 
بنابراین» مانعی برای ابتنای مسئولیت قراردادی بر قاعدة تسبیب محسوب نمی‌شود. 

۳ در ادامهةٌ این مقاله با توضْعی که در استفاده از قواعد ضمان قهری سامان داده شده. این نظر تقویت شده است و گامی به‌سوی وحدت مبانی مسئولیت و 
ضمان. مطابق با فقه امامیه برداشته می‌شود. 
۶6 حر عاملی» وسائل الشیعه ۰۱۱۸/۱۲ 


۵ حلی. ایضاح الفوانده ۰116/4 
7 وحدتی شبیری» مبانی مسئولیت مدنی فراردادی» ۱۲۷ و ۲۳۹ 
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۵. ۲. پاسخ ایراد دوم 

اشکال دوم این بود که این قواعد» به خصوص قاعدهة اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب)» ناظر به اتلاف 
«مال موحود» است. خسارت‌های قراردادی عمدتاً خسارت‌های عدم‌النفع است و عنوان مذکور بر آن 
صدق نمی‌کند. 

در جواب می‌توان گفت: دلیل این ادعا که مال موجود شامل خسارت‌های عدم‌النفع نمی‌شود. سيرة 

قلاست. "خال اگر بتوان این ادعا را رد و عرف عام و سيرة مخالف آن را اثبات کرد و درعین‌حال؛ 

مبنای فقهی درخور اعتنا در اعتبار عرف عام و سیرة عقلا ارائه کرد طبیعتاً امکان استناد به قواعد ضمان در 
مسئولیت قراردادی فراهم می‌شود. در اين ارتباط» احراز دو عنصر لازم است: ۱. وجود عرف عام و سيرة 
عقلا؛ ۲. اعتبار سیرة عقلا. سپس می‌توان قاعدة تسبیب را نیز در پرتو این سیره بازخوانی کرد. 

۵ ۲ عرف عام در لزوم جبران خسارت عدم النفع (عنصر مادی) 

نظام حقوقی فرانسه و سوئیس به‌دنبال حبران خسارت تاحدی هستند که زیان‌دیده را در موقعیت قبل از 
انعقاد قرارداد قرار دهد. دُرعین حال» با گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی و اهمیت روزافزون کسب 
سود و منافع مالی در زندگی افراد. نظریه حبران کامل خسارت» شامل ضرر ازبین‌رفتن مال موحود و 
عدم‌النفع» مورد اقبال نظام حقوقی فرانسه قرار گرفت. ببٌد۲ مادة ۱۲۳۱ قانون دید فرانسه» متعهدله را 
مستحق دریافت منافع ازدست‌رفته بر اثر نقض قرارداد دانسته است. لحقوق انگلیس و آمریکا» در راستای 
نظريهٌ حبران «غرامت کامل»» ه‌دنبال قراردادن زیان‌دیده در موقعیت بعد از احرای قرارداد هستند. ۳" 

مهم‌تر از موارد مذکور کنوانسیون‌ها و اسناد بیع بین‌المللی است که تبلور خرّد جمعی به شمار می‌آید. 
در سند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی *(مادة ۲ و 4 و ۷) در ذیل عنوان «غرامت کامل»» بر لزوم 
جبران خسارت‌های ناشی از عدم‌اجرا تأکید شده است» ازجمله هر نفعی که زیان‌دیده از آن محروم شده 


۷ عرف عام همان سیرة عقلاست. در مقابل» سیرة متشرعه را می‌توان عرف خاص متدینان دانست (دانش‌پژوه منابع حقوق» ۱۵۳). برخی گفته‌اند: سیرة عقلا؛ 
موقف و موضع عقلا در یک موضوع است. اعم از اينکه رفتار و سلوک خارجی برطبق آن محقق شده باشد یا اینکه در حد ارتکازات عقلایی باقی مانده باشد 
(صدر بحوث فی علم الاصول» ۲۳4). چنان‌که ملاحظه می‌شود برخی با اندک تسامح» عرف عام و سیره عقلا را یکی دانسته‌اند و برخی تفاوت‌هایی ذکر 
کرده‌اند که در جای خود باید بررسی شود. در این مقاله قول اول لحاظ شده است. 

۸. خونی» مستند عروة الوثقی» ۰۱۷۵ 

۰۲۷ محقق داماد. نظریهٌ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی»‎ ٩ 

09 1۵۱۷ 000۵6) اتمه کنتع له محطاحق6 
۱ بزرگمهر و مهرانی» اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه 1۱. 

۰ 6۳۲۱11 
۳ محقق داماد نظریهُ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی» ۲۷؛ .95 ,لاعتاهاد۲ 10 ۲0۳۵66 لزتعط۲ 


(۳100) .عاعدنوم لمته‌عصصهمی امعم نامام ۵۶ ومام‌تممت( ]زمتلنوتا6 
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است. مادة 6 ۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی "الا نیز متضمن پرداخت خسارت‌های عدم‌النفع است. ذر 
اصول اروپایی حقوق قراردادهای بین‌المللی ۳۳۸) نیز همین نظر پذیرفته شده است. نان که 
ملاحظه می‌شود. نوعی اتفاق راجع به لزوم حبران خسارت عدم‌النفع قطعی وحود دارد. آنچه مورد اتفاق 
نیست» جبران خسارت‌های احتمالی (شانس) است که به‌ندرت» برخی از قوانین از لزوم آن دم زده‌اند.** 

روية قضایی و داوری بین‌المللی نیز تاحدودی بر طبق روية مذکور شکل گرفته است؛ مثلاً دیوان 
بین‌المللی دادکستری در پروندة «روبرت اچ‌مای علیه گواتمالا» به خسارت عدم‌النفع حکم ک ون نست ۳ 
دیوان داوری ایکسید نیز در پروندة «شرکت چوب لیبریای شرقی علیه لیبریا» به خسارت عدم‌النفع رأی 
داد. گر مقابل» رویهُ قضایی و داوری بین‌المللی به خسارت‌های عدم‌النفع احتمالی رأی نمی‌دهند مانند 
رآی دیوان داوری ایران-آمریکا در پروندة «لویت علیه ایران». آبزرسی این موارده به‌خوبی از وجود عرفی 
عام و سیرة فراگیر در جبران خسارت‌های عدم‌النفع مسلّم حکایت دارد. 

 . ۵‏ اعتبار سیرة عقلا (عنصر معنوی) 

در موضوع حجیت سيرة عقلا و دلایل آن» اندیشمندان فقه و حقوق» نظرات مختلفی دارند. برخی؛ 
برای عرف و سيرة عقلاه جایگاه بسیار زیاد در حد یک منبع و سند کشف ارادة الهی قانل شدهاند. هستند 
ایشان» تعدادی از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) است» لا در مقابل» دلایل نقلی دیگری وحود 
دارد و مشهور فقیهان در جمع‌بندی» ضمن تأکید بر اعتبار سیره و عرف. آن را به‌عنوان سند و منبع مستقل 
در ردیف ادلهٌ اربعه ندانسته‌اند» بلکه سیره را به سنت برگردانده و حاکی از آن می‌دانند. ایشان بر نقش 


0190(۰) 060005 ۲ علقو لقصمتاعصع‌اصا مطا 10۶ عاعداومی مه صمتاصه ومع عصمتاقط 0عان 68 
05 0۴ 521 272000۵ ع] ره 0۳۵۷۵009 ۳۷۵095 1620 عولا ت90 0۵0۵6 0۴ [2۵ع0۳ 10۲ کعز۵9۵0ع( روتلهاناماصتاوط6 
تصو 
 ۰‏ ترط مقعمهتاظ 0 عاجع 1 عاه)مع9رعل متا ما6 
۸ . مانند بند ۲ مادة ۰۳ ۰6 ۷ اصول قراردادهای تحاری بین‌المللی. 
لمنهتمصصصمی تقممتامصعاصا ۵ ومام‌تممتيم ۱۲۵۱۲۲۱2۲۴۵۲۲ عطا ,2010 وسفا عاهتيم ۵ حمتاه‌تانص عطا ب۶0 عابغتاعصا لقصمناحصعاصا ع1) 
(270.ظ ,واصعحصصمی لفلزگ0 ۷1 عامحطوم 
.47-۰ , ۷۰0۵2 ۱۷۲۵۱ ۲ )م69 
۰ دیوان داوری بین المللی راجع به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری. 
۰ 027 بهلته‌هاث] ۵۶ مناطنام‌م؟ ۷۰ جمتاهتمهزم) تعطاصطز آ مماوهظ صمته‌طاشن لا 7 
5۰ 02724 بطه1۳ ۷۰ 1۵۷11۲ [ صعت111 207 7 
۳ حبار گلباغی ماسوله. درآمدی پر عرف؛ ۰۱۱۹ 
6 مانند یه ۲۳۳ سور بقره «و علی المولود له رزقه و کسوتهن بالمعروف» و آيهُ ؟ سورف ابراهیم(ع) «خذ العفوّ و آمر بالعرف و آعرض عن الحاهلین» و نیز 
فرازهایی از نهج البلاغه مانند: «الزموا السواد الاعظم فان یدالله علی الجماعه و ایاکم و الفرقة» (فیض الاسلام اصفهانی ترجمه تهج البلاغخه. ۳۹۲) -«و لا 
تتقض سنا صالحه عمل بها صدور هذه الامة» (فیض الاسلام اصفهانی؛ ترجمة نهج البلاغه ۱۰۰۱). 
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ابزاری سیره» به خصوص در فقه معاملات تأکید کرده‌اند.*۲ 
برخی از فقیهان» برخلاف مشهور. سیرة عقلا را دلیل کاشف از حکم عقل دانسته‌اند. بزاین‌اساس؛ 
بدون آنکه منبعی بر ادلهٌ اربعه افزون شود. سیر منبع مستقل برای کشف احکام الهی است و حجیت آن؛ 
ذاتی است. امضای شارع در این مقام. ارشاد به حکم عقل است. در مقابل» آنان که سیره را به‌دلیل سنت 
بر می‌گردانند. اکثراً تأیید شارع را در اعتبار سیره لازم می‌دانند. بااین‌وجود» جمعی از فقیهان, ار تبیین 
ملفه‌های تشکیل سیره. نظراتی همسو ارائه کرده‌اند که با نظر مشهور فقیهان تفاوت‌هایی دارد. عمدة فرق 
میان نظرات ایشان با مشهور در موضوع لزوم و عدم‌لزوم اتصال سیره به زمان معصوم(ع) و کیفیت احراز 
امضا و تأیید شارع است. بعد از آنکه دیدگاه خاص و مشهور. حملگی بر اصل لزوم تأیید صریح یا ضمنی 
شارع. اتفاق‌نظر دارند. 
برخی فقیهان» هم‌عصربودن سیره با عصر معصوم(ع) را در شکل‌گیری آن اعتبار کرده‌اند. اشهید 
صدر این هم‌زمانی و اتصال را در برخی کارکردها» شرط نمی‌داند و می‌فرماید: «در سيرة عقلا» همین 
کفایت می‌کند که طبیعت عقلایی بشر اگر به خود واگذار شود. عملکرد ثابت و مستمری را در یک موضوع 
در پیش می‌گیرد هرچند اصحاب و عقلای هم‌عصر انمه(ع) عمللاً چنین رفتاری رابه منصَهُ ظهور نرسانده 
باشند.» در مقابل» در خصوص سيرة متشرعه به‌سبب انتساب عمل به نقل شرعی» گویا ادعا شده است 
آن سیره با حکم تأسیسی شرع منطبق است. بنابراین» به نظر ایشان طبیعتاً اتصال سیر متشرعه به عصر 
معصوم(ع) لازم است. معاصرتی که امکان تلقی و دریافت حکم از شارع را فراهم می‌آورد. اما در 
خصوص سیرة عقلائیه با کارکرد تشخیص و تنقیح موضوع احکام به نظر ایشان» هم‌عصربودن با 
معصوم(ع) شرط نیست. ولی تأّیید شارع لازم است. این تأبید. از طریق احراز امضا یا عدم‌مخالفت شارع 
حاصل می‌شود. هرچه سیرة عقلا عمومی‌تر باشد و شارع با آن مخالف باشد. هر آینه لزوم ردع (مخالفت)؛ 
بیشتر مورد انتظار است. اينکه ردع و منعی به ما نرسیده است حاکی از تأیید شارع است. ۸۱ 
امام خمینی نیز معاصرت سیره با عصر معصوم(ع) را شرط اعتبار آن نمی‌دانند. ایشان» سیرة عقلا و 
۰۵ انصاری» المکاسپ, ۲۱۲؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۳۰/۳۵؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۵۱/۱۲. 
۲ بروحردی» نهاية الاصول. 4۷۱؛ آشتیانی» بحر الفواند» ۱۷۱/۱؛ آشتیانی» بحر الفواند. ۵۳/۳؛ آملی منتهی الوصول ؛ ۲۲۸. 
۷ خمینی» مناهج الوصول» ۱۰۵/۱. 
۸ امام خمینی» شهید صدر و محمدجواد مغنیه, نظرات خاصی دارند که در ادامة مباحث. استناد می‌شود. 
٩‏ کاشف‌الخطاء کشف الخطاء ۲۰؛ علیدوست» فقه و عرف 4 6۰. 
۰ «و اما السيرة العقلانیه فیکفی فیها آن نثبت ان الطباعالعقلانیه لو خلیّت و نفسها و لم تردع لکان مقتضاها عمل ما و آن کان بالفعل لم بجر اصحاب الائمه و 


العقلا فی زمانهم علی ذلک» (صدرء بحوث فی علم الاصول, ۲1۷/4). 
۱ صدر بحوث فی علم الاصول» 44/6 ۲. 
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عرف را آگرچه در زمان‌های متأخر از زمان معصوم(ع) محقق شده باشد. به شرط عدم‌ردع و منع حجت 
می‌دانند. لاو نکته بدیع» در نظر ایشان ملاحظه می‌شود: یکی اینکه تأیید شارع در خصوص سیر 
هم‌عصر برای سیره‌های آینده که ممکن است ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند, فایده ندارد؛ مثلاً سیرة عقلا 
در رجوع جاهل به عالم در عصر حضور» به عالمی بود که علم وجدانی به احکام شرعی داشت. علمی که 
در پرتو مشافهه با امام معصوم(ع) به دست آمده بود. درحالی که همین سیره در عصر غیبت؛ رجوع حامل 
به عالمی است که علم خود را از ظنون احتهادی و امارات ظنيّه به دست آورده است. بنابراین» امضای امام 
راجع به سیرة هم‌عصر برای سيرة متأخر و به ظاهر مشابه کارساز نیست. براین‌اساس, باید تأیید و امضای 
شارع را به نحوی دیگر تحصیل کرد. 

نکته دوم درخور توحه این است که ایشان شاید با تکیه به برخی از ادلهٌ نقلیّه که گستردگی و شمول علم 
انمه(ع) را بیان می‌کند. معتقدند: امام(ع) به حال و وضع زمان‌های آینده آ گاهی داشته و می‌دانسته‌اند که در 
زمان غیبت کبری در میان جامعه چه روش‌هایی متداول می‌شود. اگر به آن سیره‌ها خشنود نبودند» هر آینه از 
آن منع می‌کردند. فرقی نیست بین سیرة عقلایی متصل به زمان معصوم و سیره‌های بعد. شاملات (امور 
غیرعبادی)» اساسا امور عقلایی است و تا آن زمان که شرع مقدس, سیره‌ای از عقلا را ردع و تخطنه نکرده؛ 
فت ای ۱۴ 

برخی نیز با تأکید بر نقش اساسی سیرة عقلا در غیرعبادات معتقدند: چرخ خطابات شرعیه و تفهیم 
آن» در پرتو سیره و عرف می‌چرخد. ایشان. لزوم امضای موردی سیره و حتی تفحص از عدم‌ردع سیره‌ای 
خاص را بی‌مورد و غیرممکن می‌دانند و تأیید کلی سیره را ثابت‌شده می‌دانند. ۸۶ 

درمجموع باتوجه‌به این مطالب به نظر می‌رسد فارغ از آنکه برخی از اندیشمندان مفاد سیره را به حکم 
عقل برگردانده‌اند و بر اين مبناء می‌توان برای سیره براساس حجیت ذاتی عقل» حساب خاصی باز کرد 
درعین حال» حتی اگر بر طبق مشهور مشی کنیم و برگشت سیره را به تقریر معصوم و نیازمند تأیید شارع 
بدانیم؛ بااین وجود. براساس برخی از دیدگاه‌ها؛ نش سیره عقلا در خیلی از مسائل اجتماعی» فقهی و 


۲ خمینی الرسائل» ۱۲۰. 

۳ خمینی الرسائل» ۱۲۵. 

۶6 خمینی. مناهج الوصول» ۱1۳/۲. 

0 لا حاجة الی القول بان الشارع قزر هذا العرف آو هذا البناء و لم یردع منه مادام الردع غیرممکن و التقریر تحصیل للحاصل (مغنیه» علم اصول الفقه» 
۳۲ 

7 نظر امام و شهید صدر. ضمن همسویی با مشهور در لزوم احراز تأیید شارع. اتصال سیره به زمان معصوم(ع) را به‌طور مطلق (در نظر امام) یا در برخضی 
کارکردها (در نظر شهید صدر) لازم ندانسته‌اند (خمینی» الرسائل» ۱۲۵؛ صدرء بحوث فی علم الاصول» 4۷/6 ۲). 


موسوی خراسانی» سعیدی؛ امکان فقهی استناد به قاعدهٌ تسبیب در مسئولیت قراردادی ۳ 


حقوقی» ازحمله در معاملات و مسئولیت قراردادی» پروکاتر بیش از آن جیزی است که فقیهان و 
حقوق‌دانان تاکنون عرضه کرده‌اند. پراساس اعتبار سیرة عقلا به بیان مذکور افزون بش آشاز این دیدگاه در 
لزوم حبران خسارت عدم‌النفع در مسئولیت قراردادی» ابتنای اصل حبران خسارت‌های نقضص قرارداد بر 


قاعدة تسبیب نیز اثبات‌شدنی است. 


۶ بازخوانی قاعدة تسبیب (اتلاف بالتسبیب) در پرتو سیره 

برخی از فقها؛ برخلاف مشهور» جبران خسارت عدم‌النفع را از باب قاعدة اتلاف و تسبیب یا قاعدهة 
لاضرر لازم می‌دانند. لذر تقویت و تأیید این دیدگاه می‌توان از عرف و سیره کمک گرفت. سيرة عقلا 

براین اساس» حتی با پذیرش نظریة مشهور که قاعدة اتلاف و تسبیب را ناظر به تلف‌کردن بی‌واسطه با 
باواسطه مال موحود می‌داند. با استمداد از عرف عقلا در فهم مال موحود. می‌توان ضمان را ثابت کرد. 
کرده و از باب قاعدءة تسبیب» مسئول انننتت: چنان که اشاره شده است؛ برخی از فقیهان» اتلاف و تسبیب را 
ناظر به اتلاف مال موحود می‌دانند؛ تراک هر کلمه. در فعلیت آن ظهور دارد؛ مثلاً ار مولا فرمود: اکرم 
العلماء حکم؛ شامل عالم بالفعل است. نه عالم بالقوه. منافع قبل از تحقق خارجی» مال بالفعل و مشمول 
ببرد» می‌توان گفت: اتلاف کرده است؛ اما تفویت منفعت ممکن الحصول. از قبیل دفع است.؛ این را 
نمی‌توان اتلاف دانست.*۸ 

در پرتو سیره» از این استدلال می‌توان چنین پاسخ داد: قبول داریم که قاعده» ناظر به اتلاف مال بالفعل 
وحود متصرّم دارد؛ به این معنا که» لحظه به لحظه در طی زمان ایجاد می‌شود» هر لحظه که منفعتی 
استعداد تام برای وجود پیدا کرد. منع از این منفعت به حسب عرف و سيرة عقلا» عين اتلاف مال بالفعل 
است. آن فقیه که منافع عمل انسان حبس‌شده را مال بالفعل و مشمول قاعدة اتلاف نمی‌داند در نظیر 


۷ طباطبانی» ریاض المسائل؛ ۲/ ۳۰۲؛ بهبهانی» حاشیه مجمع الفاندة و البرهان. 4۲؛ حسینی مراغی» العناوین» ۳۰۸/۱؛ روحانی» منتقی السول؛ 
۳۹/۵ 

۸ خونی» مستند عروة الوثقی» ۰۱۷۳ 

۰۱۷۳ خونی» مستند عروة الوثقی»‎ ٩ 


۰ مروی, تقریرات خارج فقه 14. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۵ 
آنکه منفعت عین باشد. قاعدة اتلاف را حاری می‌داند. تعلیل مذکور در نظر ایشان» درخور تأمل اسست: 
استعداد و اقتضای تام برای بهره‌برداری از اتومبیل وجود دارد و غاصب. حلوی آن منفعت را گرفته و 
درنتیجه, ضامن است. اشکال و سژال این است که چه فرق است بین منفعت عین و عمل انسان و 
منفعت قرارداد. وقتی اقتضا و استعداد تام برای حصول منفعت وجود دارد؟ ۳ 

فرض این است که شخص. توان و ارادة انحام عمل را دارد یا فرد متعهد به انجام تعهدات قراردادی» 
توان و اراده؛ بلکه الزام به ایفای تعهد را دارد. درنتیحه استعداد تام وکامل برای موجودیت عمل و منافع 
وحود دارد. همین مقدار کافی است تا عرف. آن عمل و منافع را مال موجود و ازبین‌بردن آن را ضرر بداند. 
حال به نظر می‌رسد در نگاهی دقیق؛ عرفاً این خسارت‌ها؛ غیرمستقیم و به‌سبب نقض قرارداد حاصل شده 
اتتت: این نیست» مگر قاعدة فقهی تسبیب که ضمان و مسئولیت را ثابت می‌کند. شرط تحقق قاعده فقط 
صدق ایراد ضرر و تحقق رابطة سببیت براساس عرف است. !با این تحلیل» سازوکار مادة ۲۲۱ قانون مدنی 


یا مبنای دیگری غیر از ادلةٌ مشهور ضمان, در احراز مسئولیت قراردادی جایگاهی ندارد. 


این فرضیه که قواعد ضمان به‌دلیل برخی از شبهات در خصوص مسئولیت قراردادی اعمال‌شدنی 
نیست با پاسخ‌های داده‌شده. مردود می‌شود و استناد. امکان‌پذیر خواهد بود. ارمغان این رویکرد در فقه و 
حقوق و رویه قضایی» جبران خسارت‌های ناشی از تخلفات قراردادی» به‌صرف تحقق خسارت و رابطه 
سببیت است» بدون آنکه درگیر سازوکار پیچیده و غیرضروری مادة ۲۲۱ قانون مدنی شویم. 

تصور اینکه وجود قرارداد. ماهیت مسئولیت را متفاوت می‌کند و اساسا نم حقوقی جداگانه می‌طلبد. 
تصور صحیحی نیست. وجود یک قرارداد. آثاری دارد؛ ازجمله اینکه» موضوع ید امانی و لزوم اثبات تقصیر 
مطرح می‌شود اما در اصل و مبنای مسئولیت و امکان استناد به قواعد ضمان, بی‌تأثیر است. 


۱ خوتی» مستند عروة الوثقی» ۰۱۷۳ 

۳ خونی» مستند عروة الوثقی» ۰۱۷۳ 

۳ البته تفویت منافع» زمانی مال بالفعل و اتلاف آن ضمان‌آور است که اقتضا و استعداد آن منافع» وجود داشته و به حسب سیرة عقللا» مسلم الحصول باشد. 
عرف. هیچ‌گاه منافعی که اقتضای تام ندارد را مال بالفعل نمی‌داند. بنابراین به‌موحب قاعدة اتلاف ضمان آن ثابت نمی‌شود. لذا برخی از فقیهان فرموده‌اند: 
عدم‌حصول منافع به‌جهت قصور مقتطضی (نه منع مانع) موجب ضمان نیست و اگر شک هم داشته باشیم. اصل بر عدم‌ضمان است (مروی. تقریرات خارج فقه. 
4 مثلاً یک کارگر بنائی را اگر حبس کنند» نمی‌تواند ادعاکند که اگر آزاد می‌بودم یک دست کت‌وشلوار می‌دوختم. تقفویت چنین منفعتی» ضمان‌آور نیست؛ 
زیرا مقتضی آن در کارگر بنایی وحود ندارد. 

6 حسینی مراغی» العناوین» ۰۳۳۷/۱ 


موسوی خراسانی» سعیدی؛ امکان فقهی استناد به قاعدهٌ تسبیب در مسئولیت قراردادی ۱۳/۸ 


قاعدة تسبیب در نگاهی نو و پویا؛ به‌خوبی می‌تواند مبنای لزوم جبران خسارت‌های ناشی از نقض 
قرارداد تلقی شود. تفویت منافع آینده که بر اثر تخلف از اجرای قرارداد حاصل شده است. اگر در نگاه عقلا 
مسلمالحصول عرفی باشد. با مبانی‌ای که در این مقاله اثبات شد باید حبران شود و نباید در آن تردید کرد. 
اشتراط «قابل پیش‌بینی‌بودن» در باب مسئولیت قراردادی که در ادبیات حقوقی به‌مثابهةٌ شرطی مستقل مطرح 
شده است» مبنای صحیحی ندارد. این شرط ادعایی. موضوعیت ندارد؛ بلکه راهی مانند راه‌های دیگر 
احتمالی است که خرد آدمی بدان وسیله رابطهٌ سببیت بین خسارت‌ها و مسبب آن را به‌صورت 
اظمیتان یخی احراو هی کی 

در پایان. پيشنهاد می‌شود در یک بازنگری کلی در قوانین مسئولیت مدنی؛ در راستای انطباق حداکثری 
با فقه امامیه. نظامی حامع و یکپارچه در باب مسئولیت مدنی (ضمان) تدوین شود. در این راستاء 
همسان‌سازی مواد ۳۰۱ تا ۰۳۳۷ ۲۲۱ و ۲۲۷ قانون مدنی» قانون مسئولیت مدنی» مادة ۵۱۵ آیین دادرسی 
مدنی» مادة ۱4 آیین دادرسی کیفری و قوانین بخش ضمان از قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲ براساس مبانی 
طنمان در ققه آمامیه مورد افتظار و مطلوب است؛: 


منایع 

بن‌ادریس» محمدین‌احمد. السرائر. قم: اسلامی. ۱4۱۸ق. 

صفهانی. محمدحسین. بحوث فی الفقه: کتاب الاحارة. قم: مزسسة النشر الاسلامی. ٩‏ ۱6۰ق. 
نصاری» مرتضی‌بن محمدامین. المکاسب: المتاجر. چاپ سنگی. بی‌ت. 


آشتیانی» محمدحسن‌بن‌جعفر. بحر الفوائد فی شرح الفراند. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی. 4۰۳ ۱ق. 


آملی» محمدتقی. منتهی الوصول الی غوامض کفاية الاصول. تهران: بی‌نا. بیتا 

بروحردی» حسین. نهاية الاصول. قم: تفکر. ۱4۱۵ق. 

بزرگمهر» امیرعباس» غزال مهرانی. اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه. تهران: عدالت. چاپ‌اول» ۰۱۳۹۵ 

بهبهانی» محمدباقربن محمداکمل. حاشیه مجمع الفاندة و البرهان. قم: مزسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی. 
۷ اق. 

بیانکاه چزاره» ماسیمو با همکاری جمعی از حقوق‌دانان بین‌المللی. تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی. مترجم: 
مهراب داراب‌پور. تهران: گنج دانش. چاپ‌دوم. ۱۳۹۲۱ 

توحیدی. محمدعلی. مصباح الفقاهه. قم: موسسة احیاء آثار الامام الخونی. چاپ‌اول ۲7 ۱ق. 

جبار گلباغی ماسوله» سیدعلی. درآمدی بر عرف. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. چاپ‌اول» ۱۳۷۸. 


حرعاملی. محمدبن‌حسن. وسائل الشيعة. قم: آلالبیت(ع). چاپ‌اول» 6۰۹ اق. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


حسینی مراغی» عبدالفتاح‌بن‌علی. العناوین. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول ۱2۱۸ق. 
حکیم. سیدمحسن. مستمسک العروة الوثقی. قم: اسماعیلیان. 4۱7 اق. 
حلی. محمدبن‌حسن. ایضاح الفواند فی شرح مشکلات القواعد. قم: اسماعیلیان. ۱۳۸۷ق. 
خمینی» روح‌الله. الرسائل: الفواند الفقهیه و الاحتهاد و التقلید. قم: اسماعیلیان. ۱۳۸۵. 
خمینی» روحلله. تحریر الوسیله. تهران: اعتماد. بی‌تا. 
خمینی» روح‌الله. کتاب البیع. تهران: موس تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ‌اول, ۲۱ ۱اق. 

خمینی» روح‌الله. مناهج الوصول ای علم الاصول. تهران: مزسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ۱۳۷۳. 
خونی» ابوالقاسم. مستند عروة الوئقی: کتاب الاحاره. قم: علمیه. ۰۱۳7۵ 
دانش‌پژوه» مصطفی. منابع حقوق. قم: جنگل. .۱۳۹٩۱‏ 
روحانی» صادق. منتقی الاصول. قم: چاپخانة امیر. چاپ‌اول ۱4۱۳ق. 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: موسسة معارف اسلامی. ۶۱۳ ۱ق. 
شهیدی. مهدی. حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات. تهران: محد. چاپ‌اول» ۱۳۸۲. 
صاحب‌جواهر» محمدحسنبن‌باقر. جواهر الکلام. تهران: دار الکتب الاسلامیه. ۱۳۹۲. 
صدر محمدباقر. بحوث فی علم الاصول. قم: موسسة دانرة المعارف فقه اسلامی. ۱۷ ۱ق. 
صفانی» سیدحسین. حبیب‌الله رحیمی. مسئولیت مدنی. تهران: سمت. ۰۱۳۸۹ 
طباطبایی» علی‌بنمحمد. ریاص المسائل. قم: آل‌البیت(ع). 4۱۸ ۱اق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. ارشاد الاذهان الی احکام الایمان. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول ۱2۱۰ق. 
علامه حلی» حسن‌بنپوسف. تحریر الاحکام. قم: آلالبیت(ع). بی‌تا. 

علیدوست. اپوالقاسم. فقه و عرف. تهران: انتشارات فرهنگ و انديشْة اسلامی. ۱۳۸۶. 
فاضل لنکرانی» محمد. القواعد الفقهیه. قم: چاپخانة مهر. چاپ‌اول» ۱4۱7ق. 
فیض الاسلام اصفهانی علی‌نقی. ترجمة نهج البلاغه. تهران: فیط الاسلام. بی‌تا. 
کاتوزیان» ناصر. دوره عقود معیّن (۱» تهران: انتشار. ۰۱۳۸۱ 
کاتوزیان ناصر. قواعد عمومی قراردادها. تهران: انتشار. چاپ‌ششم ۱۳۹۰. 
کاشف الغطاء حعفر. کشف الغطاء. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 4۲۲ اق. 

محقق داماد. سیدمصطفی. نظرية عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 
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٩۱۷۵۵۲ 8 ۱۷]2:۷/۵1۱, ۰‏ ۱۲۵000۳۰ مصمتانظ۴ ند ۰ ]رتاو رز )6000۵0 .حامک و روتتاطن رز 
۵۵ ]۳۵ 96 ۵02۲ 20۵0۵61 0 0۳620 1۵0۲ مع۲۵/2601! .2صه1افتبط رولهاناهصتا۲0 
۰ ۸0۲۱ 10۳۷۰ ها .00005 0۴ علوه [211092عاص1 عنا مه ط0تا9ع۲۷ 60۳ 
01655 مصمامن۴ :مم0جمی رلع 2۳9 ۰ ۷ 0675]21101198] ۰۲10۱۷۸5۷۷۵۲۵۰ > رقصصح۸4 مطامز 
.199 
0 1۵/5 02260)219 2ب .6216ظ طع۲۱۵ 0ص صفصمصصصاخ تمطصتمفز نان رتممل‌تهن - ۴۵01۷ 
:1 ۸۷۵112010) 2003۰ .۵۲)12020ظ جع ۵0۲4 رعصتطهتاماناج اتقا۲ بححعع؟0 12۲۷۰ ۷۵/6 ۱7م قعمه بات 
۰( .33840 /1مصلونی۲۶۱۱6/0 1۴عطوعان00 /0112م هنیک . اقطم۰2 ۸۲۵://۱۷۱۸۷۱۷ظ 
۰ 60۲۵۲0121 لقصمتاه ماما ۵ ومام‌ت‌صتنج مط 1 
۰ - 00008 0۲ 5۵16 120۵0۵110021 عظ) ۶0۶ دامع‌تاجمی مممت)هز 0مانونا 
110 ۱۶ 0۴ کومتاه 10900 مقصوفگ عصهتاهوزل09 0۴ 1۵۷ ۶ .20طصنم؟ رصصححصصعمحصططل2 
0۲69٩ ۰‏ ۲۲۷6۲510 ۵0۲0 رجمل‌صم1 .00ت) 11201 
۰ .۱۵۵21/ :ظ نصا 60 ,1900 معطاصع۱۵۲ 16 .هلقصهاهتان ۷۰ و1۷۲ ۴ 1۵6۲۲ 
75.۰ ۷/47 01 02/۲1۵۵/62865/۷ 
:1 ۸۷۵129016 .1987 م1۳ 89لا - 28 14 ۳۵8۸۰ .۷ 1۷1۲ [ صوهن[از/۱۷ 
۰ 199-052 فعاممطا نججمه. ع1وهمع. فعام90//: ۱605 
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۰] ۲۵2۱5۱۱۵۲260 ۲ 

عقاو نوتم ۷۵ مممطیج۲ ا2تهصفتا! تمظع را ما او صلوعم اه باطخ راوتال؟له 
:20134( 

2 معتوعه ۱/۵ :ام .مرقو-آه ااظ ۱۱2 ۵۱-40 ۳۵20( .گناعت ۲ عطز صفعه۴ ,۲11 طمصعالم۸ 
۰ ,۸۱7۱۷۷۵۱ 20 .تصقاو]-1ه تطوهل 

۰ (۵۹)) ۵1-۵۱ لظ .۵۱-24۱۱6۵7۱ 7۵1۳۲ یام ۷ صطز صعععط رات طمصوعالم۸ 

5.۵ جصحتطع۲ .1جا-۵ منک 0 ها ۵-۲ ۸۱۸۷۱۱۵/۱۵ ۲۰و1۵ 0محصجصفجآن )۱۷ نگ 
۰ ,۹2081 مه ,۵-۷۵۵۳ ۵-۵۵۶۰ .حتصنه 0محصحصهوی)۱۷ ها ۱۷۲۵ ,ور 

نام .۱0 ۵-۵۲۵ فتاه کر 10 ۵-۳۵2 ام کح صطا صفعقاظ 0مصصصصمجن( ‏ رتصورتادم 
0۰ ,تفه م۱ مقالم امیوم ترحطفصعطاطهان؟ 

-۵1 ۷۷۵ 100 ۵-۳6 ۲ ۱۷/۵۱۷۵ 25۳۵ .أحصله 0مصصجصهجاه۱ جوا تتوعظ 24صصهط رتصقطه‌ططوظ 
۰ 2020877 ظ اه 210 21-۷۷ 04010هزتاه طقصصعالم فعتفعه ۱۷۸ تصصیام) .۱ 

۲ 70/5777 .21-1۷111211 صودظ قمع وتامبا 22 ؟مدزم۱۷ زر-تنقلصصه۲ 0 مصصتععه]۷ متقومی رع‌صهرظ 
توق حعتصعنا نزصدی تصحتطه ۱ امطاهتجنا احتطن۷ برها ‏ 0عاقاعصه: 1 .۵-۷۵۱۱۵/۲ فظ و۳۳ 
۰ 21۷۷۱۲۱[ 

۰ ,با 22 تام .واه ممه موف رتتتزتاتباظ 

۵۱1۱۵۵21-۰ ۵ -۵00100 0۲ 221و ,اصقط۱ هدن روو‌اطاض ته رتطتعستا ما۳ 
۰ ۸۷۷۵۱ 020-1 ۸012 :صعتطام 1 

۰ 20221[ تام .واو ۳ ۰ ۸/۵۱۵۵ :۱۷۲۹۱۵6 رطتاطمومطمتصعرز 

توق بط تحطممهنامق نام .موه ۵-10 .موجن رتصخ‌ییصه ۱ ۳۵21۱ 
۰ ,۸۱7۲/۵۱ 

1 ,۵1-1516۳0 ۲۲ :صحتطه[ .:اه«او2اعظ-ه زرل۸۷۵ ۲۵7۵/۵۱ ۱۱2۵۲ کل رتصحطهلع؟ حصقاع-21 4زز۳۲ 
6۰ 111۷52 ۱۹۱2 نام .۵-۲۲۵ مسا اه میتی بصتوجلن۱۷۲ 2۱۱۸۵ رحصکل۲۱2 
نام . .۱1 معا امرگ کز 1 ۳۵۵ 127 .صحعها! صطز. 0مصحصعطت ]۷ _ تنل 
۰ .1111/58 15۳05[ 

,۸/۵ توق .(2))۸6ظ-1ه لح تنم .مه 7باک-آه 2 #م۲۷۵ مصعفه1 مد 4مصصعطن )۱ رتلتحصم؛ ۲ 
.1293/1109 

.صصهاوا-اه تطوه-21 موتویه ۱۷۵ تیا ۵-2۵۵ له صهاز طه)2۱-۳21 ۸90 رتطع۱۷2,۵ تصوه‌وبا۲ 
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۰ ,۸۱۱۷۵۱ مق 

۰ ۲512011۰ :نام ۱۲۰ ۵-6۵۳۵ .20حصصواه ها 0هحصصتحصع‌وای )۷ وو] رما 

-21 تطوج-21 فیح ۷۲۲ ندنام .۵1-2۳6 ۳3101 ۵-۱9۰ ۲ 5۱/۱۸ جوا 0حصصصصهوات ]۱۷ رتصقطهلو] 
1515۳17[ 

۱20128 هاونا تم تا فص قمع( ۸ 10و۹2 طهاتاهع۱ تطعو‌طلین توحاحام[ 
۰ ۸۷۷۵۱ -20ظ) تقو[ 

۰ ,151177 رقطع12۵11. -ماونا تا ۰ 021۵ی0-آه امک هگ 12 و هانطانتاه کنطوهکز 

۰ ,1۱۹۱8۲ :صحوتطه .رل ع«روه ب2۸ 09-1 تیمسر ستوقلا بصع وتمتاا۵ک 

مصتاطوتطی توق .تحصعنا ‏ نصحتطه ,0800-۱6 ۳۵ 10 مور ولا رطع تاک 
7-290 

,وتا یام ,طمتعزااه هنک :موه ‏ مس -۵ م4مصهامن]۱۷ حصتوعم‌تاع ناه و1 تاک 
۱۳/۳/۵ 

نام .1۵۵101 ۷۵۵ 4( ۱۳۵ ام آوز-]ه 1 ۵1-۳۵۵ ۲۰ ۵۵0 طقانه طتت؟ رتصوحهصاطگ 
۰ .1111/28 5۳05] 

نوم تیدا ۷۵ صتجمد] زسطمم‌زوعه ۱۷۵ تصمتطع؟. م۵ نگ طعلله طنتط رتصرمصنط1 
1۰ ,۸۱۳۷۵۱ وق .تطوحصصاطک؟ عمط 

۵ 12021۱ 1-طموتووه ۱۷۲۵ تصحطه] .121و 1۳۰ 104 ۵-۲۷۶ ۱۷۵۸۵ .قااه طنا رتصرمصنطل 
0۰ ,۶۲,ومصط1 صقصا ‏ تتقیق تمد( 

.5 .0ص [ خصحتطام 1 ,رامازه۵-۲۷ 707۳ جق1ا۸ وت رتصومصنطل 

متحصهاع] گه ونیه۲نص] 5۵2۵۷ :مهم .۲ععظ تبدام یل وا 114 100717۳01 12۷50 ,۷۲2۷1( 
0101069 

محص 2 بحنا :احظ .۵-101 1۳6 آز اوه ولا ۸ .12۷50 همجن بطووتصطعن ۷۲( 


رز ۱۳/۸/۵ 


تمجله ۷ صعععا رد۹ متطعتفه1 هو م4مصصمط( رجکماون۱۳ دروم۹ مقصقط ونووعفطن] 
۱۷۵۸۵۸۰ 0بططح 1۵ زا 22 ما۱ 22 تطوقا تصه۱]2 اتف تاصهامم .ودطاناطه 

21-0۰ .2002/1380 ,33 .80 .۷/۱/۲0 
9-۲ ۲ ۲۱۱۱2۵۱۱۵1 ۷۵ ۱اه 0 موجه علماو وود رقصعنا منومهجات]۷( 


0۰ ۲۳۱۷۲۲۵۱۱ ت-مرقطن .تصصرقاو] صیتانا .تمه ۱۷۵۲۵21 تصقطام ]۰ ۲9/2۱۲ 
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توقطل .فتاه ۸ نصتم .جقوه/ ۵ 27( صومعبک حطا تلم رتلتهک؟ ونوممطب( 
4 2۱۱۷۷/۱۱۵[ 

,۸۱۷/۵1 قطن ,احصقاو]-21 تطعد۲اه هعاععه ۱۷۵ :نام .]9و -آ۵ 7۵6072 ,هون رصتصط بآ( 
۱۳۹ 

۰ ,۸۷۷۵۱ 20-1 .ص زرطممقام‌قص تام .۵1-07 ۱۷۸۵/۱/۵۲ ۹۵010۰ رتصعطت۴ 
۳0-1 201-1 ۵۱-۷۵ طووعنا موتجعه ۱۵ تیم .2و۵1-0 ۳ رز 2 وقظ 40مصصمصمطلت۱ 924 
۰ 1515۳17[ 

۰ 2 مهم ۷۵0 2۵ و۸۸۵ .تحصتجلم ۸۱1 10ص رصرمون 1 2۱۵ ب1 ۹216 
1 یاه تقّنا خصحتطه] .رکه ول تتوخ‌ظ صوا صععهاظ 4مصصصه‌طی۱ نع سل اطع 
۰ .1515۳01117172 

خحصتام) .000 اع-آه ز 6۵۳۵ 16061 116 ۵-46 ۱۷۵۹۵۱ تل۵ صواً صاحا-له صوع2 رتصقط1 4تطمطه 
۰ ,1512007 211-1 ۷۲۵ روج ۷۲۲[ 

توق ۱۵0 :ححتطع] ۵۱۱۱۵ ۵ ۷۵ 42۲-00۳۵۳۵60-6 ول -و۲و ۱۵۵۲ تمه 
۰ ,۸۲۷۷21 

۰ (۸5)) ۵1-82 ۸ تم .2۲ 4 ۳۵۵4 :0مصحصعط )۱ صطا تلم رترعطم1202 

.۰ تاطک1ه صقص-له عقف۸ " برطا ممنوعه ۷۵ تصنم) .86و۵-۳۵ ۸۸۶۵2 :۲۵۲ 0مصصهطت )۱۷ رتک‌توسه1 
6۰ ,۸۱/۱۷۵۱ مق 

ختا) ...۵000 .مه 2۵ ۸۵۶ ۱۸۵۸۵۵۷۲ بصحوعظ ۰ ۹2۱۵ . ,بانط 20طج ۱۷ 
۰ -1512001 ز-عمهدنه۳ ۷۵ بان تطهم‌طونطتط2هظ 

وک زوحطه‌مزمموای ۷ رو ۰۳۲۱ .تصصقصا 4ممصصمطت۷ رتطتطن]۱۷ معط ی1۲2 صعلنای رتصق220 ۱۷ 
منود ر13 .مه له وا ۱۱۱ همبهطموهصهه تل02تهه توملا مه وه ز 
185-۰ .2017/1395 ماه 200 

توح تصقاعا تام .۵-۲۷۵۸ دراه صتجم 2 90اه صوا حصتچقک! 4مصصصهطی۱ ۷220۲ 
۰ 21۱۱۷۷۱۲۲۱[ 


